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  چکیده

ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و مجازات انسان ازآنجایی که اسلام دین رحمت است

داوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص داند که خکرامتی می

فقه امامیه اصول و مبانی متعددي از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون 

ین ابلاغ در به مردم موجود است، هدف از ا…و »اصل برائت« ،»قبح عقاب بلابیان «اطلاع و ابلاغ چون 

حقوق جزاي مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک 

سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات 

و محتواي اصل ابلاغ تکالیف به باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول بیش از آنچه که مستحق می

تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه تر و جامعمکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن

در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل 

درحقوق کیفري ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی  بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است.

قانون مجازات اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در موارد متعددي خصوصاً در

به نحو بارزي  1384اصلاحی  1369هاي ویژه روحانیت مصوب نامه دادسراها ودادگاهو آیین1392مصوب
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 مقدمه -1

جریان یافتن زندگی بشر جز در سایه آسایش و امنیت مشکل و یا شاید غیرممکن باشد، چرا که      

آرزوهاي انسان بدون وجود امنیت شکوفا نخواهند شد، تقلیل ارتکاب جرم به منزله وجود امنیت 

اعی است و از طرفی افزایش آن نشان دهنده نبود یا کمبود امنیت است. براي صیانت از مطلوب اجتم

حقوق شهروندان لازم است اعمال مجرمانه توسط قانونگذار تعیین و تدوین گردد،چرا که در غیر این 

هاي قضات و حکام دفاع کرد و حقوق شهروندان را از معرض این توان در برابر تجاوزگرينمی صورت

هاي شخصی نیازمند این است که شهروندان از در واقع برخورداري از آزادي«خاطرات بر حظر داشت،م

ها را بدانند. این اصل براي حمایت از ها و نتایج تخطی کردن از این محدودیتقبل محدودیت

ه کنند، مقرر بینی و محاسبها و اینکه افراد نتیجه اَعمال خود را پیشدولت شهروندان در برابر بولهوسی

هاي حاکم )این تبیین جرم در واقع تبیین ارزش1472،ص2006چو، ؛21،ص 2010کرِب، »(شده است

نماید... میجامعه را بیانارزشهاي یکقانون کیفري با ضمانت اجراهاي مقررخود، نظام«بر جامعه است 

ند که چه رفتارهایی کن) یعنی با بیان اوامر و نواهی، قانونگذاران مشخص می2،ص 1999گسن،.»(

باشند، حال اگر بدون وجود هیچ معیار و مبنایی و به صرف وجود یک ظن و هاي حاکم میضد ارزش

ي ترین داشتهتوانند ذاتیاتهام که هیچ موقع براي انسان تعریف نشده است، افراد را مجازات نمایند می

ن به ظاهر قانونی قرار دهند، یعنی هاي مجریارويانسانها که همان آزادي است را بازیچه زیاده

،ج 1386اردبیلی، »(هاي او معلوم و محفوظ باشدکند که حریم آزاديحرمت کرامت انسانی حکم می«

 باشد بیان جرم) بنابراین آنچه که در راستاي احترام به ذات انسانی و کرامت بشر مهم می129،ص 1

 در اسلامه بنابر اصل اباحه که خود از اصول اساسیاست که مردم باید از انجام آن پرهیز کنند، چرا ک

 ؛93،ص 1358باشد، انجام هر کاري مجاز است مگر اینکه راجع به آن نهی شده باشد(گرجی،می

) پس نهی نیازمند تصریح است، بنابراین، بنا بر 47، ص1، ج1393زراعت، ؛ 59، ص1392ساولانی، 

باشد قوه قانونگذاري مکلف و ق جوامع متمدن میاصل تفکیک قوا که مورد پذیرش قریب به اتفا

چراکه بنا به گفته  ي حاکم بر جامعه را به صراحت بیان نماید،محق است که رفتارهاي ضد هنجارها

یا به عبارتی فقط  و مجري قانون هستند)و فقط 35، ص1395بکاریا قضات قانونگذار نیستند (بکاریا،

عنوان یکی امروزه به بودن جرم ومجازات).اصل قانونی306 ،ص1362قانون هستند(منتسکیو،  زبان

) مورد پذیرش قانونگذاران 191، ص1394هاشمی،  ؛1013، ص2011ازاصول اساسی(سیواکوماران، 

                                                 
١-Kreb, ٢٠١٠, p .٢  
٢-cho, ٢٠٠٦, p.١ 
٣-Sivakumaran, ٢٠١١,p١٠١. 
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ي کلی تحت کیفري قرار گرفته است، در کشورهاي غربی این اصل منبعث از یک قاعده

یعنی هیچ جرم و کیفري بدون » Nullumcrimen sine lege, nulla poena sine lege«عنوان

، البته نبود قانونی براي تعریف 2)165، ص 1937هال،  ؛11،ص 2014باشد(کدیا، قانون وجود ندارد،می

  حکم و بیان ضمانت اجراي آن تا قرن هجدهم میلادي در اروپا وجود داشته، در این قرن بودکه

ر بکاریا موجب تدوین قوانین کیفري شد، هرچند انتشار عقاید دانشمندانی چون منتسکیو، روسو و سزا

ي بین الملل در مقاطعی از جانب کشورها، از جمله حکومت سوسیالیستی که این اصل در عرصه

شوروي و حکومت ناسیونال سوسیالیست آلمان و همچنین درخلال بعد از جنگ جهانی دوم و در 

اي اسکاباس،  ؛ 1913، ص2008وان شاك، هاي نورمبورگ و توکیو نادیده گرفته شد(جریان دادگاه

آیا قانونگذار کیفري ایران این اصل  این است که شودمطرح می سؤال اساسی که 4)522،ص 2000

که باید بیان کرد با وجود  زیربنایی را با وجود منابع پربار فقهی کاملاً مورد پذیرش قرار داده یا خیر؟

کیفري، قوانینی وجود دارند که به روشنی این اصل را  تلاشهایی در جهت تثبیت این اصل در قوانین

توصیفی بعد از بیان مبانی اصل مذکور به تحلیل آن در -اند.در این مقاله با روش تحلیلینادیده گرفته

  فقه امامیه و حقوق کیفري پرداخته شده است.

  مبانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات-2

هاي ونی بودن جرم و مجازات وجود دارد و هر کدام به چرایینظریات مختلفی در حمایت از اصل قان 

  شود.موجود در این باره پاسخ می دهند،که در زیر به چهار نظریه مهم اشاره می

  هاي شخصیتضمین حقوق و آزادي-1 -2        

ر اجتماع باشد، اما لازمه زندگی دانسان آزاد آفریده شده است و نیازمند زندگی آزادانه نیز می      

باشد، در واقع انسانها با فداکردن قسمتی از آزادي خود  در پی ها میپذیرش یک سري محدودیت

اي که حایز ) اما نکته36،ص 1388آن در صلح و آرامش هستند(ولد، برناد، اسنیپس، استفاده از مابقی

لمرو مشخص(قانون) باشد تا فرد در یک قهاي آن میاهمیت است، بیان محدودیتها و ضمانت اجرا

شده محکوم گردد، از این طریق است که ودر صورت ارتکاب رفتار مشخص، به ضمانت اجراي معین

شود، چرا که معلوم نبودن جرم و مجازات آن و عدم تعیین مصادیق حقوق و آزادیهاي افراد تأمین می

جود قانون و روشن بودن آن، تواند افراد را قربانی زیاده خواهی قضات کند، زیرا قضات با وآنها می

قانونی بودن جرایم و مجازاتها اي را نخواهند داشت، بنابراین وجود اصلقدرت هیچ اعمال سلیقه

                                                 
١-Kedia, ٢٠١٤, p.١ 
٢-Hall,١٩٣٧, p١٦٥. 
٣-Van schaack,٢٠٠٨,p١٩١. 
٤ - A. Schabas,٢٠٠٠, p.٥٢٢  
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از این جهت است که از این اصل به عنوان 1)2، ص2010تضمین کننده آزادي بشر است(کریزن، 

  2).119ص ،2008اساس ترین دفاعیات در تعقیب کیفري یاد شده است. (وان شاك، 

  بی طرفی  و عدالت در حقوق کیفري-2 -2        

بدون شک داشتن حقوق برابر براي تمام افراد بشر امري فطري و انکار ناپذیر باید باشد، و       

انگاري رفتارها و اعمال ها نباید موجب تبعیض شود، قطعاً در امور کیفري نیز باید در جرمتفاوت

ي متفاوت بر افرادي که در یک شرایط برابر هاگردد و از اعمال مجازات این برابري حفظ هاواکنش

شود که ها باعث میاند پرهیز شود، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتمرتکب جرایم مشابه شده

 ي افراد) مشخص باشند، تا بر همهمجازات(واکنشقوانین در بردارنده یک عمل مشخص (جرم)با 

ها تحمیل شوند، بنابراین وجود قانون در امور کیفري طریق مدون و مشخصی فارغ از تفاوتهاي آن

-هاي نابرابر جلوگیري میاست که از اعمال دو یا چندگانگی در جرم شناختن اَعمال و اعمال واکنش

از این رو اصل قانونی بودن یکی از مهمترین عوامل مشروعیت و حقانیت در تمام سیستم هاي «نماید.

  عدالتی خواهد بود.و نبود آن مبناي بی 3)2،ص 2010کرِب، »(ي استحقوق کیفر

  جلوگیري از رکود اجتماعی-3 -2        

در صورت پذیرش این اصل افراد جامعه با فراغ بال بیشتري در امور اقتصادي و سیاسی و سایر     

کنند(موسوي، لاش میکنند و درتعالی و پیشبرد جامعه بیشتر تابعاد اجتماعی زندگی ورود پیدا می

انگاري و گر است و در صورت نبود قانونی مبنی بر جرم)، زیرا انسان موجودي محاسبه9،ص1393

هایی که معلوم نیست نتیجه کدام عمل گیرد وترس از مجازاتاعمال مجازات راه احتیاط را پیش می

اي جز رکود دارد، که این نتیجهمی انسان باشد او را از ورود در چرخه زندگی در تمام ابعاد خود باز

  اجتماعی ندارد.

  دموکراسی و تفکیک قوا-4 -2        

پردازان متعدد عرضه شده، از طرف نظریه تفکیک قوا که در طول تاریخ تمدن بشر توسط نظریه    

درکتاب  {از جمله پیروان مکتب قرارداد اجتماعی}) نظریه پرداز نامی فرانسه1755 -1689منتسکیو(

) طرفداران این مکتب به این نتیجه 6، 1389ح القوانین به طور روشن و واضح بیان گردید.(هاشمی، رو

طبق این 4)2،ص 2010است.(کرِب، » قرارداد اجتماعی«قانونی بودن ناشی از نظریه  رسیدند که اصل

ي کل جامعه ایندهتوانند براي جرم مجازات تعیین کنند، و قانونگذار که نماند که مینظریه تنها قوانین

است و بر اساس قرارداد اجتماعی انتخاب شده است، تنها مرجعی است که صلاحیت دارد چنین کاري 

                                                 
١- Crisan,٢٠١٠,p٢ 
٢-van schaack,٢٠٠٨,p١٩١. 
٣-Kreb, ٢٠١٠, p.٢ 
٤- Kreb, ٢٠١٠, p.٢  
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) وقضات فقط مجري قانون و به 36، ص1388را انجام دهد(بکاریا، به نقل از ولد، برنارد،اسنیپس، 

قوه مشخص و معلوم است، باشند، به این معنی که وظایف و اختیارات هر عبارتی سخنگوي قانون می

وظیفه قوه مقننه قانونگذاري، و وظیفه قضات(قوه قضائیه) اجراي قوانین است، بنابراین قضات حق 

)، بلکه کار 75، 1375ندارند که به وضع قانون و جرم انگاري و تعیین مجازات بپردازند(کلانتري، 

ن و یا نبودن مورد انطباق قرار دهد و اصلی قاضی این است که هر رفتاري را با قانون از نظر جرم بود

  گناهی فرد بدهد.در صورت جرم دانستن عمل، مجازات را اعمال نماید، در غیر این صورت حکم به بی

  اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه امامیه -3

  آیات قران کریم-3-1         

سوره اسراء) و ما تا رسول  15آیه »( نَبعث رسولاوما کُنَّا معذِّبِین حتَّی «آیه شریفه تعذیب-1 -1 -3

نفرستیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد، بنابراین سنت خدا بر آن است که کسی یا امتی را بدون 

ترین گواه اصل قانونی بودن ) این آیه روشن31،ص 5،ج 1392بیان و اتمام حجت عذاب نکند(قرائتی، 

کند، توضیح اسلامی و در واقع یکی از مبانی قانونگذاري را بیان میجرایم و مجازاتها در حقوق جزاي 

استدلال چنین است که بعثت رسولان الهی، مبناي تبلیغ احکام است و خداوند قبل از بعثت رسول و 

ابلاغ احکام هیچ کس را به خاطر عملی مجازات نخواهد کرد، پس آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه 

امري به تکلیف واقعی خود آگاه نشده باشد جهل موجب برائت اوست و حکم  چنانچه شخصی درباره

الامر چیز دیگر باشد، فعلیت ندارد و حکم ظاهري او برائت از تکلیف و عدم اگرچه در واقع و نفس

) بنابر فحواي این آیه باید قائل به این بود که 69، 1387حرمت و وجوب خواهد بود.(محقق داماد، 

احکام را شرط لازم براي مجازات کردن متخلفین از اوامر و نواهی » ابلاغ«و » بیان« خداوند رحمان

داند، یعنی علاوه بر اینکه مقررات باید بیان شده باشند، باید توسط مأموران خداوند برروي خود می

آگاهی از زمین(پیامبران) به مردم رسیده باشند، که البته رسیدن پیام خداوند به بندگان فراتر از صرف 

باشد، به این معنی که محتوا و مفهوم این احکام باید به روشنی و بدون هیچ وجود این احکام می

ي دیگر اینکه مجازات مقرر در آیه هم مجازات اخروي و هم اجمالی به مخاطبین آن گفته شود، نکته

اي بر مقید بودن آن قرینه مطلق است و هیچ» معذِّبِین«گیرد، چراکه واژه مجازات دنیوي را در بر می

)، البته علامه طباطبایی در 163،ص 1364به مجازات اخروي و یا دنیوي صرف وجود ندارد(اتابکی، 

تفسیر این آیه می فرمایند که از ظاهر سیاقی که در این آیه و آیات قبل و بعد دارد، برمی آید که مراد 

ما کُنَّا «این احتمال سیاق نفی در  تعذیب دنیوي است و عقوبت استیصال مؤید» تعذیب«از 

سوره اسراء) بنابر این آیه، انسان ناآگاه باید توسط  15، تفسیر آیه 13است(علامه طباطبایی،ج»معذِّبِین

شود آگاهانیده شود و در این صورت رسد و به او تفهیم میاحکام الهی که توسط پیامبران به او می

  باشد.است که مستحق مجازات می

سوره بقره) یعنی خداوند هیچ کس را  286آیه شریفه(لاَ یکَلِّف االلهَ نَفساً الاَّ وسعها)( آیه  -2 -1 -3
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شود خداوند رحمان تکلیف را تکلیف نکند مگر به قدر توانایی او؛ همانطور که از آیه شریفه استنباط می

ه باشند، به این معنی که بتوانند بار کند که توانایی انجام آن تکلیف را داشتدر حق کسانی اعمال می

تکلیف را متحمل شوند، بدون شک یکی از مصادیق توانایی در فرد براي تحمل تکلیف، آگاهی نسبت 

به تکلیف است، یعنی فردي که تکلیف و امر و نهی مقام بالاتر را درك نکرده است و شناختی نسبت 

عادلانه نیست و چنین است که سرچشمه عدل و  به آن ندارد طبیعتاً خرده گرفتن بر او عاقلانه و

عدالت یعنی ذات باري تعالی اعمال تکلیف(مجازات و عقوبت دنیوي و اخروي) را فقط نسبت به افراد 

آگاه از تکلیف مجاز دانسته است، که این خود یکی از مصادیق بارز اصل قانونی بودن جرایم و 

این اصل علاوه بر اینکه باید تشریح شود باید به  مجازاتها در حقوق جزاي اسلامی است؛ چرا که

  اي در علم آنها به تکلیف وجود نداشته باشد.اي که هیچ شک و شبههمکلفین ابلاغ شده باشد به گونه

سوره انفال) یعنی؛تا هرکه هلاك شدنی  42(آیه » لیهلک من هلَک عن بینَه«آیه شریفه -3 -1 -3

ت هلاك شود. در این آیه نیز خداوند بیان فرموده است که هیچ کس هلاك است بعد از اتمام حج

هایی(کتاب و پیامبران) از جانب او به آنها داده شده باشد، نخواهد شد مگر کسانی که بینه و نشانه

اي کوتاه باید بگوییم که بینه مذکور در این آیه همان حکم و عقوبت(جرم و بدون شک در مقایسه

که خداوند براي بندگان خود مقرر داشته است، به این معنی که خداوند حکم و ضمانت مجازات) است 

اي براي تخلفات آن را با هم بیان نموده است تا مردم(مکلفین) هیچ دستاویز و بهانه اجراي تخطی از

شود مگر اینکه و نافرمانی خود نداشته باشند. بنابراین باید گفت که هیچ کس مجازات (هلاك)نمی

جرم و مجازات(بینه) براي وي آمده باشد. البته بعضی معتقدند که این آیه در صورتی دلیل بر مدعاست 

 ).7،ص 1385باشد(سجادي نژاد، » علم«یا»تکلیف«،»حکم«،» ما آتیها«در» ما«که مراد از 

ی خداوند هیچ کس را سوره طلاق) یعن 7(آیه » لاَیکَلِّف االله نَفساً الاَّ ما آتَاها«آیه شریفه -4 -1 -3

کند. در واقع تکلیف نکردن به آنچه که در قدر و اختیار جز به مقدار آنچه(توانایی) داده تکلیف نمی

سوره بقره)این  286، ذیل آیه ي 2انسان نیست سنت خداوند در بین بندگان است(علامه طباطبایی ، ج

به این تکلیف قرار داده است به این آیه نیز همچون آیات قبل شرط اصلی تکلیف افراد را توانایی 

داند، بنابراین معنی که فرد را به نسبت توانایی که به او اعطا کرده است مسئول اوامر و نواهی خود می

این آیه مطابقت کامل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق جزاي کنونی دارد، چرا که فرد 

نش است که این توانایی(یعنی آگاهی نسبت به قوانین) طبق این اصل در صورتی قابل مجازات و سرز

ها (شناخت نداشتن نسبت شود به خاطر نداشتهاز طرف قوه قانونگذاري داده شده باشد، و فرد را نمی

  به قوانین) مؤاخذه کرد. 

ان االله  و ما کان االله لیضلَّ قوماً بعد اذ هداهم حتی یبین لهم مایتقُون«سوره توبه 115آیه  - 5 -1 -3

و خدا بعد از آنکه قومی را هدایت کرد دیگر گمراه نکند تا بر آنها آنچه را باید از آن » بکُل شیء علیم 

بپرهیزند معین و روشن بیان کند، که خدا محققاً به همه چیز داناست.همانگونه که از آیه بر می آید تا 
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داده نشود خداوند مواخذه نمی حجت بر خلق تمام نشود و راه هدایت و ضلالت به آنها نشان

) بنابراین بر اساس ترجمه و تفسیر آیه باید گفت که هدایت و ضلالت 325، ص 8، ج 1378کند(طیب،

همان اوامر و نواهی است که قانونگذار باید به روشنی در قالب مواد قانونی مشخص کننده جرایم 

ین همان چیزي است که در علم اصول از آن ا« تعیین نماید تا شهروندان از تکالیف خود آگاه گردند و

 ).164، ص8، ج1386مکارم شرازي، »(تعبیر به قبح عقاب بلابیان می شود

سوره حجر) و ما هیچ ملک و  4(آیه » و ما اَهلَکنَا من قَریه الاَّولَهاَ کتَاب معلُوم«آیه شریفه -6 -1 -3

گامی که از کتاب نازل شده بر آن ملک و ملت، عدول ملتی را هلاك نکردیم جز به هنگامی معین (هن

باشد به هاي آن مینشان زمان بیان احکام و ضمانت اجراي »هنگام معین«شود). در این آیه وجود 

رساند و بدون انذار انسان ناآگاه را این معنی که خداوند با انذار قبلی است که مردم را به هلاکت می

قصص،  59انفال،  42انعام،   145، 131، 119ات دیگري( چون آیات، داند. و آیمستحق تنبیه نمی

نساء) که هر کدام به نحوي دلالت بر این موضوع دارند که خداوند عذاب دنیوي و  165مائده، 90

کند مگر پس از اینکه اوامر و نواهی خود را به بندگان اخروي خود را بر  هیچ کسی اعمال نمی

 این تکالیف سرپیچی نمایند. رسانیده باشد و بندگان از

  روایات -2 -3         

حدیث رفع، این حدیث که به نقل از امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل شده است  - 1 -2 -3

 و النسیان و الخطا :اشیاء تسعۀ امتی عن رفع«)عبارت است از اینکه:336،ص 3(کاظمی خراسانی،ج 

 و والطیرة علیه استکرهوا ما و الیه ما اضطروا و یطیقون لا ما و یعلمون لا ما و علیه اکرهوا ما

 نه چیز من امت به این معنی که؛ از»ید او بلسان یظهر لم ما الحسد و الخلق فی التفکر فی الوسوسۀ

 که را آنچه دانند،که نمی شوند، آنچه اکراه آن به که آنچه فراموشی، اشتباه، است: شده برداشته

وسوسه هاياندیشه و زدن بد فال ، حسد شوند، مضطر آن آنچه به ندارند، را شدادن انجام توانایی

). بنابراین 295،ص 11حر عاملی،ج  (جاري نشود. زبان بر که زمانی تا آفرینش، و خلقت درباره انگیز

 است که  اصولین درباره» ما لا یعلَمون«باشد فقره آیه، آنچه که از این حدیث موضوعِ بحث حاضر می

» ما لا یعلَمون«از اصولین اعتقاد دارند که آنچه که از  رخیآن اختلاف نظر دارند، به این معنی که ب

باشد(شیخ انصاري، شود جهل موضوعی است و موضوع حدیث نیز رفع این جهل میاستنباط می

اند(محقق موصوله را به معناي فعل مکلف دانسته» ما«) و دلیل این افراد این است که 195،ص 1281

گیرد جهل حکمی است(آخوند دیگر معتقدند که آنچه موضوع رفع قرار می رخی) ب74،ص 1387داماد، 

) برخی نیز معتقدند که جهل موضوع این حدیث مطلق است و هم  340ه.ق،ص 1339خراسانی، 

 ) مرحوم 344،ص 3نائینی،ج  ؛81، 1380گیرد(ولایی، جهل حکمی و هم جهل موضوعی را در بر می

دارند که براي هر کاري حکمی هست که نه علم و جهل مکلفان در آن اثر آخوند خراسانی بیان می

آید، اما این حکم دارد و نه این حکم قابل رفع است، چرا که در این صورت محذور تصویب پیش می
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ه این معنی رود و قطعیت نمی یابد{بي انشاء فراتر نمیواقعی، با فرض جهل مکلفان به آن، از مرتبه

تأثیر که فقط حکم بیان شده است و چون به مکلف ابلاغ و آگاهانیده نشده است پس در حق او بی

است}بنابراین وجوب احتیاط، به منظور اطمینان از التزام به حکم واقعی منتفی بوده است و به تبع آن، 

رت دیگر تکلیف ) به عبا339-341،صص 1417مؤاخذه هم در کار نبوده است(آخوند خراسانی، 

نامعلوم، چه در شبهه موضوعی و چه در شبهه حکمی از روي امتنان بر امت مسلمان، از آنان برداشته 

» ما لا یعلَمون«)، بنابراین آنچه که از قسمت 289-288،صص 2، ج 1380شده است.(واعظ حسینی  

اه است و یا به عبارتی شود این است که آنچه انسان به آن ناآگمذکور در حدیث رفع استنباط می

تکلیفات مجهول هیچ وقت موجبی براي مؤاخذه افراد نخواهد بود، زیرا آنچه که موجب عقوبت و 

باشد. بنابراین حدیث رفع از این جهت که مواخذه را براي مطلعین به مؤاخذه است تکلیفات معلوم می

چرا که این اصل نیز بر کسانی  داند مبنایی است براي اصل قانونی بودن جرم و مجازات،قانون می

شود که امر و نهی قانونگذار را بدانند، که البته این بحث که تکلیف باید واصل باشد ویا اعمال می

صادر  و یا اینکه هر دو مقوله باید براي اعمال مجازات وجود داشته باشند در فقه و حقوق تا حدودي 

  آمد. متفاوت است که در مباحث بعدي به تفصیل خواهد

 )60،حدیث 18،ج 1416(حرعاملی، » کلُّ شیء مطلقٌ حتّی یرد فیه نهی« حدیث اطلاق -2 -2 -3

) وقتی که 303،ص 1382(محمدي، باشد یعنی هر چیز رواست تا زمانی که در آن نهی رسیده 

احکام مدنظر است و نهی در اصول نزد مشهور  نسبت بهشود بدون شک نهی صحبت از نهی می

) 141،ص 1،ج 1388(قافی، شریعتی، کند میلین ظهور در حرمت دارد و بر ممنوعیت عمل دلالت اصو

). 77،ص 1387(محقق داماد، است هاي تحریمی حکمی بنابراین دایره شمول حدیث مذکور شبهه

 ها را مقید(موردبنابراین حدیث نهی نیازمند تصریح شارع است و تا زمانی که حکمی، رفتاري از انسان

تواند هر کاري بکند، نقطه اشتراك این حدیث و اصل نهی) ننموده باشد اصل این است که انسان می

ها نیز این است که رفتارهاي انسان تا زمانی که توسط قانونگذار در قانونی بودن جرایم و مجازات

بنابراین جرم شناختن قالب قانون به عنوان جرم در نیامده باشند، انسان مجاز به انجام آنها خواهد بود، 

یک رفتار و تعیین مجازات براي یک عمل تا زمانی که در متون قانونی مقرر نشده باشند مجاز نخواهد 

  بود.

،ج 1416حرعاملی، »(ما حجب االلهُ علمه عنِ العباده فهو موضوع عنهم «حدیث حجب -3 -2 -3

ن مستور نموده، از آنان برداشته شده ) یعنی آنچه خداوند آگاهی آن را بر بندگا28،حدیث 18

) بنابراین حدیث، مهمترین عنصربراي مؤاخذه شدن افراد، دانستن و 75،ص 1387است.(محقق داماد، 

یا آگاهی نسبت به تکلیف است، که در اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها نیز به عنوان عنصر متأخر 

اشد، به این معنی که اصل قانونی بودن جرم و ببر وضع قانون و در واقع مکمل وجود قانون می

کند که افراد به آن آگاه باشند، در واقع از عبارت مجازات زمانی معنی و هویت واقعی خود را پیدا می
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توان این چنین نیز استنباط نمود که بیان یک حکم (قانون) مبهم به مثابه فقدان می» ما حجب«

  مؤاخذه نشدن است. قانون  و مستور بودن است و نتیجه آن

، 12، ج1416(حرعاملی، » کُل شیء هو لَک حلالٌ حتی تعلم انَّه حرام بعینه...«حدیث حلّ-4 -2 -3

) یعنی هرچیزي همواره بر تو حلال است، مگر این که یقین کنی حرام است. بنابراین حدیث، 59ص

حدیث تا زمانی که حکمی مبنی  شناخت حرمت نیازمند تصریح به حرمت است، در واقع بر مبناي این

و  1بر حرمت بیان نشده باشد، حلال(مباح)است(محقق نائینی، نقل از سایت مدرسه فقهی امام باقر(ع))

شود، این همان معنا و مفهومی است که امروزه از اصل قانونی فرد به دلیل چنین افعالی مؤاخذه نمی

  شود.ها استنباط میبودن جرایم و مجازات

  مستندات عقلی-3 -3        

یعنی مجازات کردن و عقاب بدون بیان احکام(نواهی) قبیح و »قاعده قُبح عقاب بِلابیان«-1-3 -3

متعال نسبت به ارتکاب  وندزشت است، و چون انتساب عمل قبیح به خداوند محال است، بنابراین خدا

نخواهد کرد(محقق داماد،  اياعمالی که حرمت و وجوب آنها براي بندگان نامعلوم است مؤاخذه

 2) شکی نیست که این اصل فارغ از مقدمات فقهی و اصولی صرفاً از مستقلات عقلی79،ص 1387

هاي فرهنگی و اقتصادي و علمی و ... به است، به این معنی که عقل هر انسانی بدون توجه به تفاوت

فقهی و اصولی  در بین اصولِ دهد، بنابراین به یقینزشت بودن یک مجازات بدون بیان آن حکم می

این اصل بیشترین شباهت را با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد، البته در صورتی که 

ي مهمی که شاید وجه را نیز به عبارت مذکور اضافه نماییم. نکته» قبح تکلیف بلابیان«عبارت

در اصل مذکور » بیان«است که  اختلاف قاعده مذکور با اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد این

باشد بلکه علاوه بر تشریح و به وجود آوردن صرف تشریح و ایجاد مجازات ویا احکام(نواهی) نمی

باید هم صادر و هم واصل( » بیان«احکام باید این احکام به مکلفین برسد(ابلاغ شود)، به عبارتی 

لبته این دیدگاه مورد اختلاف فقهاست ،( ایعنی ابلاغ به مکلف و آگاهی وي نسبت به تکلیف)باشد

، در صورتی که در حقوق جزاي معاصر اصل (جهل به حکم ) )32- 9، صص1399(آملی لاریجانی، 

قانون مجازات اسلامی) و چنین فرض شده  155پذیرفته است(ماده  3رافع مسئولیت کیفري نیست)

قانون مدنی)  2شوند.(ماده فرض میاست که افراد جامعه بعد از انتشار حکم آگاه(نسبت به قوانین) 

مگر اینکه تحصیل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.(ماده 

                                                 
١ -fa.mfeb.ir/osulsh-٢٧١/ 

کند. مانند خوبی عدالت و مستقلات عقلی عبارت است از یک سلسه احکام عقلی که عقل به تنهایی و بدون کمک شرع آنها را درك می-2

- 576، صص1389اه علوم و فرهنگ اسلامی، زشتی ظلم و ستم.(فرهنگ نامه اصول فقه، مرکز مطالعات و مدارك اسلامی،نشر دانشگ

723(  
٣-the rule of ignorance of law is no  defense. 
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قانون مجازات اسلامی) اما اصلِ مذکور اصل را بر ناآگاهی افراد بر احکام گذاشته و آگاهی افراد  155

صل قانونی بودن جرم و مجازات جابجایی اصل و استثناء باید ثابت شود، در واقع تفاوت این قاعده با ا

گیریم که حکم باید علاوه بر باشد. پس طبق این اصل نتیجه میدر آگاهی نسبت به قوانین می

تشریح، ابلاغ نیز بشود و فرد نسبت به آن آگاه باشد، در این صورت است که عقاب قبیح و زشت 

  نخواهد بود.

عقلی و به این معنی است که هرگاه در حلال و یا حرام بودن چیزي  یک اصل»اصل اباحه«-2-3 -3

) در واقع این اصل به 298،ص 1382(محمدي، نباشد شک کنیم، اصل و قاعده این است که حرام 

(قانونی) در مورد آن یاین معنی است که حلال و حرام بودن، جرم و جرم نبودن تا زمانی که حکم

باشد. بنابراین تمام مفهوم و معناي این اصل در این رم نبودن عمل مینیامده باشد اصل بر مباح و ج

قابل مجازات نیستند تا  به تبع آن باشند و جرم وعبارت  است که، تمام رفتارها و اعمال مباح می

زمانی که حکمی (قانونی) بیاید و حرام بودن و جرم بودن رفتار را بیان کند.(میلانی، خلیلی سامانی، 

) پس قرابت این اصل با اصل قانونی بودن جرایم و 126-122، صص1394و حسینی،  21،ص 1394

- مجازاتها کاملاً روشن است. در واقع مفهوم این اصل با حدیث حل و حدیث اطلاق قابل تطبیق می

 باشد که در مباحث قبلی مورد بحث قرار گرفت.

  اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق موضوعه ایران -4

شود باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که منظور از حقوق وقتی که صحبت از حقوق موضوعه می    

دهد، بنابراین سخن از اصل قانونی موضوعه حقوقی است که ارزشهاي انسانی را مورد حمایت قرار می

امعه دارد، هاي افراد جبودن جرایم و مجازاتها، سخن گفتن از اصلی است که برخورد مستقیم با ارزش

-و این قوانین به معناي اعم مورد نظر است نه فقط قانون خاص که مجلس شوراي اسلامی وضع می

اند و قانون اساسی جمهوري را پذیرفته 1نماید، زیرا گرچه جوامع امروزي تئوري (اصل) تفکیک قوا

ت، اما در نظام قانون اساسی این اصل را مورد پذیرش قرار داده اس 57اسلامی ایران نیزدر اصل 

، کمیسیونهاي 2جمهوري اسلامی ایران باید مصوبات نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام

 138وزیران و هیات وزیران(اصل  3قانون اساسی)و آیین نامه هاي مستقل 85تخصصی مجلس(اصل

                                                 
1-theory of separation of powers. 

فلسفه تشکیل این مجمع در آغاز حل اختلاف بین شوراي نگهبان و مجلس قانونگذاري درباره مصوبات مجلس مذکور بود. ولی به دلیل -2

که شوراي بازنگري قانون  1368در اوضاع جنگ اختیار قانونگذاري نیز به این مجمع تفویض شد. در فاصله زمانی سال  حفظ مصالح کشور

اساسی حدود و وظایف و اختیارات این نهاد را تعیین کرد مجمع مذکور به وضع مقرراتی پرداخت که رکن قانونی بعضی از جرایم به شمار 

و...(اردبیلی، محمد علی، حقوق جزاي عمومی، نشر 1367و قانون تعزیرات حکومتی 1367زه با مواد  مخدر می رود، قوانینی مثل قانون مبار

  ).133-132، صص1389میزان، 
تعیین مجازات را به موجب آیین نامه اجرایی مغایر قانون اساسی شناخته  14/10/1359مورخ  52شوراي نگهبان طی نامه شماره م / -3

توان حق و تکلیف جدیدي را، بیشتر ازآنچه که قانونگذار مقرر داشته است، ایجاد کرد. اما نامه هاي اجرایی نمیاست. چرا که در آیین 
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قوانین  قانون مدنی در حکم 9قانون اساسی) و همچنین معاهدات بین المللی را که به موجب ماده 

باشند را در زمره قوانینی بدانیم که متضمن تعیین جرم و مجازات و به عبارتی منشأ اصل داخلی می

ها هستند، بنابراین نظریه تفکیک قوا که هدف اصلی آن تأمین آزادي قانونی بودن جرایم و مجازات

ل انطباق کامل با اصولاً قاب«مردم و جلوگیري از استبداد است در نظام جمهوري اسلامی ایران 

) 8، ص 2، ج1389هاشمی، »(رسدهاي معاصر به نظر نمیتفکیک قواي موجود در سایر دموکراسی

اي در کار قواي دیگر دخالت کرده است و اختیاري را که ذاتیِ دیگر یعنی در بعضی از موارد قوه

  قواست برعهده گرفته است.

ه در حقوق کیفري ایران اصل قانونی بودن جرایم و توان چنین بیان کرد کبنابر آنچه گفته شد می   

ها بر اساس اصول قانون اساسی و برخی از مواد قوانین عادي مورد پذیرش قرار گرفته است، مجازات

اما تبعیت کورکورانه و تعصب خودخواهانه بدان نداشته است. در حقیقت قانونگذار ایران اصل مزبور را 

در برخی موارد از آن عبور کرده و در طول آن و در صورت نبود قوانین  به منزله وحی منزل ندانسته و

مدون قضات را مکلف به مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوي مشهور فقها نموده است. از آن جایی 

که ممکن است قضات در مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوي معتبر براي کشف حکم یک عمل 

اي شود به منظور جلوگیري از ار اشتباه شوند و برخورد قضات با متهمین سلیقهمجرمانه یا حرام دچ

این امر و تشتت آراء، متعارض ضرورت دارد کلیه جرایم و محرمات که داراي آثار مخرب اجتماعی 

  است به صورت قوانین مدون درآیند. 

  مستندات اصل قانونی بودن جرم و مجازات -4-1        

رسد سخن گفتن از یک اصل اساسی و فطري را باید از قانون اساسی شروع کرد، به نظر می      

توان به اصل هاي مردم است، که از جمله این اصول میي تمام نماي حقوق و آزاديقانونی که آینه

قانونی بودن جرایم و مجازاتها اشاره کرد که تضمین کننده آزادي و کرامت اشخاص و نگهبان آنها در 

باشد، اصول متعددي از قانون اساسی ایران به صورت مستقیم و یا هاي قضات میخواهیزیادهبرابر 

توان به ي آنها میباشند، که از جملهغیر مستقیم در رابطه با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می

 36دو اصل اشاره کرد، که از این میان شاید  169و 167،166، 159، 37، 36، 33، 32، 25، 22اصول،

حکم به «دارد: قانون اساسی بیان می 36کنند. اصل به نحو بارزتري این اصل را بیان می 167و 

بیان  167و صدر اصل » مجازات و اجراي آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

در قوانین » . . . قاضی موظف است کوشش کند حکم هردعوایی را در قوانین مدونه بیابد«دارد: می

قانون آیین دادرسی  2و ماده  1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال  13و  12، 10، 2عادي مواد 

                                                                                                                               
شود در این آیین نامه باشند و هدف نیز تدبیر براي اجراي صحیح امور است، میهاي مستقل متکی به قانون خاصی نمیچونکه آیین نامه

  ها جرم و مجازات تعیین نمود.
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ماده واحده قانون احترام به آزادیهاي  15و  2، 1و همچنین بندهاي  1392کیفري مصوب سال 

 2ماده  اند.دهاصل مذکور را مورد پذیرش قرار دا 1383مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 

براي آن  هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون« دارد:قانون مجازات اسلامی بیان می

در مقررات و « دارد: قانون مذکور اشعار می 10، ماده».شودمجازات تعیین شده است جرم محسوب می

اشد که قبل از وقوع جرم مقرر نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی ب

توان به موجب قانون مؤخر به شده است و مرتکب هیچ رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل را نمی

حکم به « دارد: اعلام می قانون مذکور12، ماده »مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد....

طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت  مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراي آنها باید از

حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی « دارد: مقرر می 13، ماده»شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد

و اجراي آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است 

که از روي عمد یا که از این جهت حاصل شود، درصورتی تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی

صورت، خسارت از تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفري و مدنی است و در غیر این

در مورد حدودي که در این قانون ذکر « دارد: بیان می 220ماده نهایتاً و » .شودالمال جبران میبیت

) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران عمل 167(نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم

ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق  15و 2، 1علاوه بر آن بندهاي » شودمی

به صراحت به اصل قانونی  1392از قانون آیین دادرسی کیفري  2و نیز ماده  1383شهروندي مصوب 

 اند. بودن پرداخته

توان به اسناد و معاهدات بین المللی چون اعلامیه جهانی حقوق ات این اصل میاز دیگر مستند      

هیچ کس براي انجام یاعدم انجام عملی که درموقع «دارد: ) بیان می2(11که درماده  1948بشر 

ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نشود محکوم نخواهد شد به همین 

گرفت درباره کسی اعمال تی شدید تر از آنچه که درموقع ارتکاب جرم بدان تعلق میطریق هیچ مجازا

) مقرر داشته است 1(15که در ماده  1966و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی » نخواهد شد

 جرم المللییا بین ملی قوانین بر طبق ارتکاب در موقع که فعلی یا ترك فعل علت به کس هیچ«که:

 اعمال قابل جرم ارتکاب در زمان شدیدتر از آنچه مجازاتی هیچ شود و همچنیننمی محکوم نبوده

مقرر دارد  آن براي تريخفیف مجازات قانون جرم از ارتکاب پس نخواهد شد، هرگاه تعیین بوده

 در کشورهایی«) بیان داشته است که: 2(6و  همچنین درماده » .خواهد نمود. استفاده از آن مرتکب

 قانون طبق جنایات مگر در مورد مهمترین جائز نیست اعدام صدور حکم لغو نشده اعدام مجازات که

قانون مدنی درحکم قانون داخلی می باشند  9که مطابق ماده ...»جنایت ارتکاب الاجرا در زمانلازم

  اشاره کرد. 

اساسی و رد تجاوز به اصل قانونی بودن جرم و مجازات درقانونموا -4-2         
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  قوانین عادي

قضات به مراجعه به منابع معتبر فقهی و فتاوي مشهور به طرق مختلفی چون مکلف نمودن  انونگذارق

و.... بر این اصل  عبارات قانونی نو نیز پذیرش سیاست اطلاق در بیا در صورت نبود قانون مدونفقها 

، که این تعدي هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادي به صراحت منعکس رد کرده استخدشه وا

   اند از:شده که عبارت

و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا «. . .  دارد: قانون اساسی که مقرر می 167اصل  -الف 

کوت یا نقص یا اجمال یا تعارض ي ستواند به بهانهفتاوي معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی

در مورد تسري این اصل به امور   »قوانین مدونه از رسیدگی به دعوي و صدور حکم امتناع ورزد

 ،با توجه به حاکمیت اصل چهارم قانون اساسی بر تمامی قوانین رخیکیفري اختلاف نظر وجود دارد ب

)اما واقعیت امر این 285، ص1395، آباديده موافق تسري این اصل به امور کیفري هستند(حاجی

است که با توجه به لزوم شفافیت اوامر و نواهی قانونگذار براي شهروندان پذیرش این نظر مخالف 

باشد چرا که بیان کلی (منابع معتبر اسلامی و..)قانونگذار در اینجا می» قبح عقاب بلابیان«اصل عقلی 

طرفی اصل چهارم صرفاً ناظر بر تطبیق قوانین بر منابع بوده و قبیح است و از » بلابیان«به منزله 

اسلامی و تخطی نکردن از مفاد آنهاست نه اینکه در موارد سکوت بتوان به این منابع که براي 

مرحوم آیت االله خویی در مورد  اند بتوان براي جرم انگاري و مجازات استناد نمود.شهروندان بیان نشده

ان العقاب علی مخالفه التکلیف الغیر الوصول من اوضح «معتقدند که تکلیف شارع به بیان تکلیف 

المصادیق الظلم و قد دلت الآیات و الروایات علی ان االله سبحانه و تعالی لایعاقب الا بعد البیان لئلا 

یعنی مجارات کردن نسبت به مرتکب در صورتی » یکون لاناس علی االله حجه بل له الحجه البالغه

باشد از واضح ترین مصادیق ستم است آیات و روایات حاکی از آن است که خداوند  که واصل نشده

کند مگر بعد از بیان مبادا مردم بر آن حجت کنند چرا که خداوند دلیل سبحان و متعال مجازات نمی

- )و علامه حلی در مورد شرط اعلام بیان می254، ص1ق، ج 1422بزرگی براي آن دارد .(خویی، 

یعنی ما اعلام را شرط »و شرطنا الاعلام لان المکلف اذا لم اراده المکلف بالفعل لم یکن مکلفاً«دارد

کننده آگاهی نداشته باشد مکلف کردیم به این دلیل که مکلف تا زمانی که به اراده تکلیف

ع) پرسیدم از امام باقر(:«  دارد کهبیان میمحمد بن مسلم  )319، ص1نیست.(علامه حلی، بی تا، ج 

ایم و او پذیرفته است و پس از آن مرتکب شرب خمر و زنا شده، به خاطر مردي را به اسلام خوانده

گردد ؟ امام(ع)در پاسخ فرمودند: آنکه احکام اسلامی براي او بیان نشده است؛ آیا حد بر او جاري می

به نقل  324، ص 18الشیعه، جوسایل »(دانسته این اعمال حرام است.خیر، مگر آنکه اثبات شود که می

الناس فی سعه ما لا یعلمون ؛ یعنی مردم «از سید مصطفی محقق داماد) همچنین حدیث نبوي سعه 

دلالت بر برائت {از مجازات براي احکامی که » دانند آزاد و در آسایش هستنددرباره آنچه که نمی

از بیانات فقهاي مشهور امامیه بر همانگونه که ) 278، ص1ق، ج 1422اعلام نشده اند}دارد.(خویی،
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آید اعلام کردن نواهی و اوامر لازمه مجازات کردن است پس به طریق اولی محتواي آنچه بیان می

  شود نیز باید روشن باشد. می

قانون  570(طبق ماده  1378هاي عمومی و انقلاب مصوب سال قانون تشکیل دادگاه 9و  8ب ـ مواد 

ها و قضات دادگاه«داشت: بیان می 8نسخ شده است): ماده  1392 آیین دادرسی کیفري مصوب

دادسراهاي عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوي و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل 

 9ماده ». قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران رسیدگی کنند و تصمیم قضایی را اتخاذ نمایند 167

ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد احکام دادگاه قرارها و«داشت: اعلام می

که بر مبناي آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رأي بدون استناد موجب محکومیت 

  ».انتظامی خواهد بود

سی قانون آیین دادر 570(طبق ماده 1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  214پ ـ ماده  

رأي دادگاه باید مستدل و موجه بوده و «داشت: نسخ شده است) اشعار می 1392کیفري مصوب 

مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر 

تبر یا قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی مع

  ». فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر نماید. . . 

ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع وحفظ حقوق شهروندي مصوب سال  2ت ـ بند 

ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون محکومیت«دارد: ، بیان می1383

بات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اث

معتبر(در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه 

آید قانونگذار در این ماده همانگونه که از متن ماده مذکور بر می». قانون از امنیت لازم برخوردار باشد

منابع فقهی را از جمله مستندات قاضی به حساب آورده لیکن در انتهاي ماده از اصل  در صدر ماده

در اصول فقه در معناي رفع تکلیف در مواضع » 1اصل برائت«برائت سخن برده که با توجه به اینکه 

شک بین وجود یا عدم وجود تکلیف بر عهده مکلف است در اینجا باید قائل به این بود که چون منابع 

قهی صراحت لازم را نداشته و شهروندان نسبت به این منابع جاهل هستند باید در مقام شک قائل به ف

  برائت و بی گناهی فرد باشیم.

قانونگذار در ماده مذکور مقرر  1375قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال  638ث ـ ماده 

 علاوه اهر به عمل حرامی نماید،هرکس علناً درانظار واماکن عمومی ومعابر تظ«داشته است که 

همانطور که ملاحظه » .گرددو....میمحکومشلاقضربه )74تا( یاماهروز تا دواز دهبه حبسبرکیفرعمل

شود مصادیق عمل حرام در قانون مجازات اسلامی و یا دیگر قوانین عادي مشخص نشده است. می

                                                 
١-presumption of innocence 
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شود و سالیان سال افرادي تنی بر منابع اسلامی میهاي مباقدامی که بدون شک منجر به جرم انگاري

) به پاي میز محاکمه ، بدحجابی و...یا انجام عمل حرام(چون روزه خواري واجب را به بهانه ترك

سوره اسراء و چند آیه دیگر  15این در حالی است که خداوند در آیه  کشانده و مجازات نموده است.

بلاغ نشود مجازات سرپیچی آنها امکان ندارد، در این ماده حکم کرده است که تا حکمی به مردم ا

را بیان کرده که دایره آن بسیار وسیع است و برخلاف ابلاغ » عمل حرام«قانونگذار عبارت کلی 

به عنوان یکی از اصول مهم عملیه در اصول » اصل برائت«صریح احکام به مردم است. و از طرفی 

شک «یز کارایی بسیاري دارد اقتضاي این را دارد که در جایی کهفقه که در قوانین مدنی و جزایی ن

، 1399نامداري، »(داشته باشیم که آیا اصلاً تکلیفی گردن ما هست یا نه اصل برائت حاکم است

نیست. در این ماده در مورد شک و شبهه در مصادیق عمل  ) و باید بگوییم تکلیفی بر عهده ما422ص

   باشد. ئت باید گفت که عمل انجام گرفته مباح میحرام با استناد به اصل برا

نکته قابل توجه اینکه بعضی از اساتید حقوق معتقدند که رجوع به منابع و فتاوي معتبر با توجه        

باشد وهیچ مغایرتی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ندارد به اصل چهارم قانون اساسی مجاز می

اما باید گفت که اصل چهارم قانون اساسی در واقع بیان کننده این امر است ) 21- 20، 1389(صادقی، 

که تمامی قوانین باید براساس موازین پذیرفته شده اسلامی باشند( عدم مخالفت با قران، سنت، عقل 

و اجماع) به این معنی که متون قانونی باید مخالفتی با موازین و معیارهاي شرعی نداشته باشند نه 

در هر قانونی که فقدان حکم وجود داشته باشد، قضات این احکام را از مقررات شرع اسلام  اینکه

اتخاذ نمایند. در واقع  اصل چهارم قانون اساسی تأکید کرده است که قرآن، سنت و منابع فقهی، باید 

نیستند،  منبع مورد رجوع قانونگذار در تدوین قانون باشد، نه منبع رجوع قاضی. آنها در عرض قانون

بلکه پایه و زیر بناي قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آنها دراختیار قانونگذاراست نه 

قانون اساسی مغایرت دارد  167 این برداشت با اصل ؛ًاولا بنابراین ).32،ص 1377قاضی.(حبیب زاده، 

عمل حرام مورد  638ماده   در؛ًچرا که در اصل موصوف آمده اگر در قوانین مدون یافت نشد. . . ثانیا

تأکید قرار گرفته که باید مصادیق آن را در کتب فقهی جستجو کرد. در نتیجه تنها دلیل توجیهی آن 

اصل موصوف ندانسته و با علم و آگاهی در صورت کامل این است که قانونگذار خود را مکلف و مقید 

 در بیان قانونگذار در جرم افساد فیگرایی این اطلاق نبود قوانین مدون از آن عبور کرده است.

قانون مجازات اسلامی) نیز وجود دارد، در واقع قانونگذار با استفاده از واژگانی  286الارض(ماده 

در این ماده اجازه تفاسیر گسترده به قضات را داده است و این » وسیع«و » شدید«، »گسترده«چون

  باشد.جرم و مجازات می تفاسیر موسع بدون تردید خلاف اصل قانونی بودن

- بیان می 18؛ ماده 1369آیین نامه دادسراها و دادگاه هاي ویژه روحانیت مصوب  42و  18ج ـ  مواد 

هر فعل یا ترك فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم «دارد: 

به صراحت جایگاه و شأن برابري  این ماده» گردداقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می
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براي قانون و احکام شرعیه براي جرم انگاري و تعیین مجازات قائل شده است. بارزترین نمونه تجاوز 

در «آیین نامه مذکور بوده که مقرر داشته:  42ي ماده به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تبصره

تواند مستدلاً جازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم میموارد استثنائی و مواردي که در شرع و قانون م

تردیدي نیست که این دو مقرره در آیین نامه مذکور ». براساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید

باشند چرا که با توجه به مباحث مخالف صریح مبانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در فقه نیز می

د براي اینکه بتوان فردي را مجازات نمود باید اولاً حکم به فقهی که در مباحث قبلی بیان شدن

که » حتی نبعث رسولا«.... مجازات قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد همانطور که در قران بیان شده 

این آیه ناظر بر مسبوق بودن مجازات نسبت به صدور حکم است و ثانیاً ، حکم مذکور باید براي مردم 

اند نیاز است که تمامی که پیامبران احکام الهی را براي مردم روشن کردهروشن باشد همانطور 

  احکامی که ممکن است مبناي مجازات قرار گیرند به صراحت بیان شوند.

در مقررات و نظامات دولتی «: دارداین ماده بیان می. 1392قانون مجازات اسلامی مصوب 10چ ـ ماده

.» به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است. .  مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید

مفهوم مخالف آن این است که در مجازاتهاي حد، قصاص و دیات چنین شرطی ضرورت ندارد.این در 

 باشدمی هاعام و مطلق است و ناظر است برتمامی مجازات» قبح عقاب بلابیان« حالی است که قاعده

نونی بودن جرم و مجازات هشدار قبل عذاب است و این مقرره قانونی چرا که فلسفه اصلی اصل قا

باشد. و از آنجایی که در قانونگذاري اسلام اصول مخالف صریح احکام فقهی مرتبط با اصل مذکور می

حاکم هستند و مفاد و مفهوم آنها نفی تکالیف سخت و مشقت بار » لاحرج«و » لاضرر«مهمی چون 

ها دانست که هدف اصلی الف را مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازاتاست باید این مفهوم مخ

  آنها تامین آزادي و کرامت شهروندان و جلوگیري کردن از اعمال مشقت و رنج بر آنان است.

مرتکبان جرایمی که نوع و میزان تعزیر «نیز مقرر داشته است کهقانون مجازات اسلامی  69ماده  -ح

قانونگذار در  »گردند.تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم میآنها در قوانین موضوعه 

هر رفتاري «داشته است که:  بیان این قانون 2با تصویب قانون مجازات اسلامی در ماده  1392سال 

و » شوداعم از فعل یا ترك فعل که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می

است که هر فعل یا ترك فعلی که در قانون براي آن مجازات تعیین نشده باشد  مفهوم مخالف آن این

حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها «قانون اساسی که مقرر داشته  36شود. و اصل جرم محسوب نمی

قانون مجازات اسلامی نیز بر قانونی  18و در ماده ». از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

زیر، کیفیت و نوع و میزان آن تأکید شده است به نظر می رسد صراحت این چند مقرره برهیچ بودن تع

  کس پوشیده نیست که مرجع تعیین جرم و مجازات فقط قانون است.

اند که فقط جرم بودن را نکته حایز اهمیت این است که سالیان سال قوانینی حاکمیت کرده      

اند، در صورتی که اصل قانونی بودن ناظر بر دو جازات آن نکردهتصریح کرده و هیچ اشاره اي به م
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قانون الحاق ماده واحده به  2است. از جمله این قوانین می توان به تبصره » مجازاتها«و » جرایم«بعد 

قانون همه پرسی جمهوري  36، 33، 32، 31، 30و یا مواد 10/12/1351قانون گذرنامه مصوب 

کرد که جرم انگاري شده اما براي آنها مجازات تعیین نشده است، موادي  اشاره 1368اسلامی مصوب 

و اصلاحات بعدي آن نظر حاکم شرع و تعزیر  1364قانون مطبوعات  32، 29، 28، 26، 25مانند مواد  

شرعی جایگزین تعیین مجازات قانونی شده است. در واقع در قوانین مذکور اصل قانونی بودن جرایم و 

قانون مجازات  2نادیده گرفته شده است، این در حالی است که در قوانین قبلی نظیر ماده ها مجازات

شود که در قانون مجازات نیز بر این نکته که تنها فعل یا ترك فعلی جرم محسوب می 1370اسلامی 

  69 و مقرر داشتن ماده 1392. اما با وضع قانون مجازات اسلامی بودشده  تأکیدآن تعیین شده باشد 

ي قانونی به آن دسته از به ظاهرجرایم بدون مجازات اعطا شد. نکته قابل توجه اینکه در واقع چهره

اي وجود داشته باشد، که شاید بتوان آن را با ممکن است در تعارض این ماده با اصل مذکور شبهه

ز لازم الاجرا شدن ناظر بر جرایم بعد ا 69بیان چند دلیل تاحدودي غیر منطقی دانست: اولاً ماده 

باشد و در خصوص موارد ارتکابی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون می 1392قانون مجازات اسلامی 

یک جعل ثانوي را انجام  69باید گفت که رفتار هاي ارتکابی مباح بوده اند. ثانیاً  قانونگذار در ماده 

به ظاهر مجرمانه بدون مجازات سابق را داده است به این معنی که به موجب حکمی متأخر رفتارهاي 

باشد این سامان داده و مشمول ضمانت اجراي کیفري نموده است. نقدي که بر کار قانونگذار وارد می

باشد رعایت نویسی میاست که از یک طرف صراحت بیان که از مبانی اصلی قانونگذاران در قانون

ت داشته باشند نه اینکه قانون دیگري از آنها رفع نگردیده، به این معنی که قوانین باید خود صراح

بدون تردید کلی و عام است و  69هاي جایگزین حبس مقرر در ماده ابهام نماید و از طرفی مجازات

هاي متفاوتی در حق قضات در اعمال آنها بر موارد مختلف دچار تشتت آراء و اعمال مجازات

را از جهت اینکه با بعد مبین و آشکار بودن اصل قانونی توان این مهم محکومان خواهند شد، که می

بودن جرایم و مجازاتها و نیز مبانی این اصل متعارض است، دلیلی بر نقض اصل مذکور دانست. اداره 

نداشتن تعارض این ماده را با  22/7/1392مورخ  1405/92/7حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 

زاتها تأیید کرده است اما با یک توجیه نامناسب، با این بیان که اصل قانونی بودن جرایم و مجا

قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح کرده بدون تعیین نوع و میزان مجازات آن جرم. که باید گفت 

توان یک رفتار را جرم نامید که ضمانت اجراي آن نیز معلوم باشد نظریه مشورتی اداره زمانی می

در همین راستا بیان داشته است  18/12/1369مورخ  6381/7ه شماره حقوقی قوه قضاییه ب

اي مطرح شود که در قانون براي آن مجازاتی تعیین نشده باشد، باید گفت آن عمل هرگاه قضیه«که:

گیریم وقتی که براي رفتاري مجازات پس نتیجه می». باشدجرم نبوده و قابل طرح در محاکم هم نمی

با توجه به » مرتکبان جرایمی.....«که 69نبوده، و این گفته قانونگذار در ماده  تعیین نشده باشد جرم

 نکات مطروحه خالی از اشکال نیست.
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در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده « قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته:  220ماده  -خ

» شودایران عمل می) قانون اساسی جمهوري اسلامی 167است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم(

که قانونگذار با بیان این ماده هاست به این معنیبه صراحت ناقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات

به اصل مذکور اضافه نموده است، براي  ؛قید دیگري را(شرعی بودن) هرچند فقط نسبت به حدود

  ه شرح ذیل اشاره نمود:توان به دلایلی چند بپذیرش نظر مذکور(ایراد بر نظر قانونگذار) می

قانون اساسی را نسبت به امور کیفري  167در مورد حدودي که در قانون نیامده حتی اگر اصل -اولاً

شود به منابع و فتاوي معتبر اسلامی مراجعه کرد، چرا که تسري بدهیم، فقط در امور موضوعی می

قانون مجازات اسلامی و  2ر ماده اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که به صراحت هرچه تمامتر د

قانون را منصرف از شرع دانسته، زیرا وقتی سخن از قانون  است، قانون اساسی پذیرفته شده 36اصل 

  شود منظور متنی است که مراحل تصویب، توشیح و ابلاغ را طی نموده است.می

اید قانونی وجود داشته باشد و ها، علاوه بر اینکه بدر توجیه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات-ثانیاً

تشریع شده باشد، باید این امکان هم وجود داشته باشد که مردم نسبت به آن آگاه شوند و فرض بر 

قانون مدنی) امري که نسبت به  2این گرفته شود که مردم نسبت به آن آگاه هستند(مفهوم ماده 

یست، چراکه نه فقط مردم عادي بلکه شرعیات(منابع و فتاوي معتبر) به قطع و یقین امکان پذیر ن

طلاب جوان و تازه ورود کرده در مدارس دینی نیز شناخت کافی ازمبانی و قدرت تشخیص منابع و 

فتاوي معتبر را ندارند. و حتی در بین فقها در تعداد حدود اختلاف نظر فراوان است، همچنین فتاوي 

ر قانونگذار مخالف اصل مشهور معتبر مشخص نیست کدام فتاوي منظورنظر است. این کا

مخاطب  220باشد. از طرفی ماده می نیز 1»بینی باشدقانون باید قابل دسترس و قابل پیش«حقوقی

ي طلاب و روحانیان را عالم به شرعیات بدانیم، باز جاي نقد است که خاصی ندارد، بالفرض که همه

راد) وجود داشته باشد، به این معنی که مردم چرا در ماده مذکور باید تبعیض(تفاوت قوانین حاکم بر اف

دانند(مسئولیت دنیوي) نه در برابر مقررات شرعی. پس اگر مردم خود را در برابر قانون مکلّف می

نواقص قانونگذاري را  قربانی شود که افراد ناآگاهشوند این باعث می 220مرتکب حدود مقرر در ماده 

و آیات » قبح عقاب بلابیان« دید مخالف صریح مبانی فقهی چون، این ابهام قانونگذار بدون ترشوند

جاي تأمل است که شوراي نگهبان این  ومتعددي از قرآن کریم است که در مباحث قبلی بیان شد 

مقرره را که صراحتاً ناقض مبانی فقهی است تأیید نموده است. مرحوم آقا ضیاالدین عراقی اصولی 

و اما العقل فحکمه بالبرائه لقبح العقاب بلابیان واصل الی المکلف «د که دارنامدار قرن معاصر بیان می

یعنی حکم عقل بر برائت برکسی پوشیده نیست چراکه عقل عقاب بدون بیان » مما لایکاد یخفی

). بنابراین از نظر صاحبنظران 235، ص2ق ، ج1417داند.(العراقی،واصل به مکلف را زشت و قبیح می

                                                 
1- the law must be accessible and it must be foreseeable. 
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را که بیان تکالیف پر ابهام چشود به طریق باید روشن باشد واي آنچه که بیان میمشهور امامیه محت

و ان الثمر «دارند همانند عدم تکلیف قبیح است، از همین رو است که مرحوم میرزاي قمی بیان می

یان آنچه از بیان مثمر ثمر و مفید فایده است ب»فی البیان هو البیان الواصل الی المکلف لا مطلق البیان

) همچنین مرحوم آخوند 16، ص2ق، ج1378باشد نه مطلق بیان.(میرزاي قمی، واصل به مکلف می

و اما العقل فانه قد استقّل بقبح العقوبه و المؤاخذه علی «  اند کهبیان داشتهخراسانی در این زمینه 

عقاب بلا بیان و لفۀ التکلیف المجهول بعد الفحص و الیاس عن الظفر بما کان حجۀ علیه فانها فی

یعنی عقل مستقل است در این که مجازات و مؤاخذه بر تکلیف مجهول بعد از » مؤاخذة بلا برهان

فحص و یأس از دستیابی به چیزي که حجت و دلیل بر آن است، مجازات بدون بیان و مواخذه بدون 

  ).343، ص1دلیل است.(آخوند خراسانی، بی تا ، ج

نونگذار و شوراي نگهبان  بر این بوده است که به بعضی دیگر از اَعمال که از طرفی اگر نظر قا -ثالثاً

حلی بهتر از باشند چهره قانونی بدهند و وارد دایره با ضمانت قانون کنند، چه راهحدود می ازدر شرع 

شد، امري که البته خود مخالف این بود که قانونگذار آن موارد را نیز در قانون مجازات متذکر می

و کم کردن عناوین مجرمانه که این روزها برزبان حقوقدانان و مسئولین قضائی  1است جرم زداییسی

  باشد.کشور جاري است می

از طرفی دیگر با توجه به سوابق تقنینی در کشور در باب حدود که محدود به چندین فقره -رابعاً

تعداد عناوین مجرمانه پذیرش اند و همچنین محدود کردن دایره آزادي مردم با گسترش مشخص بوده

باشد چرا که این کار قانونگذار نمونه بارز عسر و حرج است که در نظر قانونگذار بسیار مشکل می

حاکی از سقوط » لاعسر و لا حرج فی الدین«اسلام این امر نهی شده است و قاعده مشهور فقهی 

- حدود براي شهروندان تبین نشدهاز آنجایی که این » لاضرر«تکلیف شاق است. از طرفی طبق اصل 

اند اعمال آنها مصداق بارز ضرر به شهروندان است که طبق این قاعده نهی از ضرر رساندن شده 

فرمایند، (بعثنی بالحنیفیه......) یعنی من بر دین حنیف راحت و آسان پیامبر (ص) می یاست. و از طرف

-دینی که حضرت پیامبر(ص) از آن سخن می ) بنابراین45، ص 1385ام(مکارم شیرازي ، مبعوث شده

گوید دینی است که در آن آسان بودن و آسانگیري در امور بر آن جاري است و چون مطلق مورد 

گیري در دین مبحث جرایم و گیریم که یکی از مصادیق این سهلاشاره قرار داده است نتیجه می

ز جرم بودن عملی آگاه نبوده است به هاست به این معنی که تحمیل مجازات بر کسی که امجازات

  گیري در دین است.صراحت مخالف این سهل

و نیز میثاق بین المللی  1948نکته دیگر اینکه با وجود پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر -خامساً

قانون مدنی)و  9باشند(ماده و اینکه این مقررات در حکم قانون داخلی می 1966حقوق مدنی و سیاسی

                                                 
1- decriminalization 
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هد و قرائن فراوان مبنی بر اینکه منظور از قانون، صرفاً قانون مصطلح یعنی مجموعه قواعد وجود شوا

الزام آوري که مراحل تصویب، توشیح و ابلاغ را گذرانیده باشد مدنظر است و خروج از حیطه و قلمرو 

نگذار آن خروج و تجاوز به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست، شکی نیست که این اقدام قانو

  ي داخلی و بین المللی در پی ندارد.اي جز خدشه به شأن قانونگذار در عرصهنتیجه

موارد پیش گفته مبین این معناست که دغدغه اصلی قانونگذار در خصوص اصل مورد بحث جایگاه 

شرعی و فقهی آن بوده است و در حقوق کیفري تعصب نداشته و در صورت نبود حکمی در شریعت 

زه عبور از آن را داده و قضات را مکلف به مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوي معتبر اسلامی اجا

نموده است و این تجاوز و تعدي عالمانه، آگاهانه و عامدانه بوده است. براي برون رفت از این حالت و 

ضات جلوگیري از تضییع حقوق متهمان و همچنین ممانعت از صدور آراي متعارض و متناقض توسط ق

اي نیست جزاینکه تمامی اعمال مجرمانه و حرام که ارتکاب آن بازتاب اجتماعی داشته در محاکم چاره

  زند در مرجع قانونگذاري جرم انگاري شود. و امنیت، آرامش و آسایش مردم را بهم می

 نتیجه گیري 

، طلاق 42، انفال آیه 15در حقوق اسلامی اصل تکلیف ابلاغ با ادله اربعه کتاب (سوره اسراء آیه      

)، سنت (حدیث رفع، حدیث اطلاق، حدیث حجب و حدیث حل)، اجماع و عقل(قبح 4و حجر آیه  7آیه 

ي مهمی که شاید وجه عقاب بلابیان) به نحو روشن و بایسته مورد پذیرش قرارگرفته است. نکته

در » بیان«باشد این است که  اختلاف  اصل تکلیف ابلاغ در فقه  با اصل قانونی بودن جرم و مجازات

باشد بلکه علاوه بر تشریح احکام اصل مذکور صرف تشریح و ایجاد مجازات ویا احکام(نواهی) نمی

باید هم صادر و هم واصل( یعنی ابلاغ » بیان«باید این احکام به مکلفین برسد(ابلاغ شود)، به عبارتی 

که در حقوق جزاي معاصر اصل (جهل به به مکلف و آگاهی وي نسبت به تکلیف)باشد، در صورتی 

قانون مجازات اسلامی) و چنین فرض  155حکم رافع مسئولیت کیفري نیست) پذیرفته است(ماده 

قانون  2شوند.(ماده شده است که افراد جامعه بعد از انتشار حکم آگاه(نسبت به قوانین) فرض می

یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب مدنی) مگر اینکه تحصیل علم عادتاً براي وي ممکن نباشد 

قانون مجازات اسلامی) اما اصلِ مذکور اصل را بر ناآگاهی افراد بر احکام گذاشته و  155شود.(ماده 

آگاهی افراد باید ثابت شود، در واقع تفاوت این قاعده با اصل قانونی بودن جرم و مجازات جابجایی 

گیریم که حکم باید اشد. پس طبق این اصل نتیجه میباصل و استثناء در آگاهی نسبت به قوانین می

علاوه بر تشریح، ابلاغ نیز بشود و فرد نسبت به آن آگاه باشد، در این صورت است که عقاب قبیح و 

زشت نخواهد بود. اصل کیفی بودن حقوق جزا که سه خصیصه اساسی روشن بودن ، قابل پیش بینی 

دارد باید مورد نظر قانونگذار قرار گیرد، زیرا امنیت افراد جامعه بودن و در دسترس بودن قانون را در بر

تواند لطمه ببیند با وجود قوانین مبهم نیز لطمه خواهد دید. مهمترین راه همانقدر که با نبود قانون می

است؛ وقتی که قانونگذار تمام » تفکیک قوا«براي پذیرش بی نقص این قاعده، تکیه بر اصل مترقی 
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اي واهی را به روشنی بیان دارد و قضات نیز فقط این اوامر و نواهی را به اجرا گذارند نتیجهاوامر و ن

جز تأمین آزادي افراد در پی نخواهد داشت. بنابراین اگر هر یک از نهادهاي حکومتی در ایران وظیفه 

فت. اصل خود را به نحو احسن انجام دهند هیچ تعرضی نسبت  به کرامت انسانها صورت نخواهد گر

موصوف حقوق و آزادي هاي شخصی افراد را تضمین نموده، بی طرفی در حقوق کیفري را برقرار 

کرده، از رخوت و رکود اجتماعی جلوگیري نموده و دموکراسی و تفکیک قوا را به ارمغان می آورد. در 

، 36، 33، 32 ،25، 22حقوق کیفري ایران در رابطه با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصول،

به نحو بارزتري این  167و  36اشاره کرد، که از این میان شاید دو اصل  169و 167،166، 159، 37

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب سال  13و  12، 10، 2اصل را بیان می کنند. قوانین عادي مواد 

ماده واحده  15و  2، 1و همچنین بندهاي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  2و ماده 

اصل موصوف مورد  1383قانون احترام به آزادیهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب سال 

  پذیرش قرار داده است. 

این تعدي و تجاوز هم در قانون اساسی و هم در  ؛عبور کرده این اصل در برخی موارد از قانونگذار

قانون اساسی که مقرر می دارد:  167ل قوانین عادي به صراحت منعکس شده که عبارت است از: اص

تواند و اگر نیابد به استناد منابع معتبر اسلامی و یا فتاواي معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی«. . .  

ي سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوي و صدور حکم امتناع به بهانه

، 1383هاي مشروع و حقوق شهروندي مصوب سال احترام به آزادي ماده واحده قانون 2، بند »ورزد

آیین نامه دادسراها و  42و  18، مواد 1375قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب سال  638ماده 

، 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  220و 69، 10، مواد 1369هاي ویژه روحانیت مصوب دادگاه

ا بکار گیري عباراتی چون فعل حرام، افساد فی الارض و...  اقدام به علاوه بر این موارد قانونگذار ب

انگاري پنهان و مبهم نموده است اقدامی که بدون تردید مخالف اصل قانونی بودن جرم و جرم

 باشد.مجازات می

  منابع 

  قران کریم، ترجمه الهی قمشه اي.-1

الث، جلد دوم، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه نهایه الافکار ، جزء ث .)1417العراقی، آقا ضیاالدین (-2

  المدرسین حوزه علمیه.

البیت علیهم کفایه الاصول، جلد یک، قم، نشر موسسه آل .الآخوند، شیخ محمد کاظم خراسانی(بی تا)-3

  eshia.ir.lib.wwwالسلام لاحیاء التراث، نقل از کتابخانه الکترونیکی مدرسه فقاهت. 

  میزان.انتشارات حقوق جزاي عمومی، جلد اول، تهران،  .)1389مد علی (اردبیلی، مح -4

  میزان.انتشارات حقوق جزاي عمومی، جلد دوم، تهران،  .)1386اردبیلی، محمد علی ( -5

  خط سوم.انتشارات شرح مختصر اصطلاحات حقوقی، تهران،  .)1394آقایی، محمد علی ( -6

  کفایه الاصول، قم، موسسه آل البیت. .ه.ق)1339آخوند خراسانی، مولی محمد کاظم( -7
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  .163، ص2فصلنامه حق،شماره»اصل قانونی بودن جرم ومجازات و... «. )1364اتابکی،سیدلطف االله (-8

 قانون220 ماده(موضوعه غیر حدود بررسی. )1395(رضا اورسجی، مهرداد، سعیدي رسول، محمد آهنگران،–9

  .225 -253،صص2،ش1صلنامه حقوق جزا و سیاست جنایی، دوره مجازات اسلامی)با رویکرد فقه مقارن.ف

 7تحلیل موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان، مجله پژوهشهاي اصولی، سال  .)1399آملی لاریجانی، صادق( -10

   .32- 9.صص25، شماره 

  میزان. اتانتشاررساله جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، تهران، . )1395بکاریا، سزار(-11

، مجله »رژیم قانونی بودن حقوق کیفري عامل مؤثر در رشد و توسعه« .)1377حبیب زاده، محمد جعفر ( -12

  .23حقوقی دادگستري، شماره 

مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداري در قانون اساسی ایران، . )1383حبیب زاده، محمد جعفر( -13

  .24 -9ره سوم، صص نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شما

  ،قم،موسسه آل بیت.18و 12، 11الشیعه ، جوسائل. )1416حرّ عاملی، محمد بن حسن ( -14

سمت  انتشاراتسیاست جنایی در اسلام و در جمهوري اسلامی ایران، تهران، . )1394حسینی، سید محمد(-15

  و دانشگاه تهران.

ق. ا. در امور کیفري با نگاهی به  167یت اصل حاکمیت یا عدم حاکم .)1395حاجی ده آبادي، احمد(-16
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